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  ∗ساختارشناسي داستانهاي طنزآميز مثنوي

 

  )غلام(دكتر محمد پارسانسب                                   
  عضوهيأت علمي دانشگاه تربيت معلمّ تهران

 چكيده

مطالعه در عناصر سازندة هر اثر ادبي و كشف قوانين حاكم بر آن، ما را در شناخت ساختارهاي 
در اين مقاله با نگـاهي سـاختارگرايانه       . دهد    صرهاي سازندة آن ياري مي    درونيِ متن و تعيين عن    

شود كه كدام يك از اين عناصـر،          ، عناصر سازندة طنزهاي آن بررسي، و نشان داده مي          مثنوي به
به علاوه با كشف عامـل يـا        . رود  گيري طنزهاي اين كتاب به شمار مي        تر در شكل    عنصري كارا 

گردد كه هنر مولانا در آفرينش طنز در كـدام            ، مشخّص مي   مثنوي عوامل اصلي زيبايي طنزهاي   
  .است گستره از ساحتهاي چهارگانة زباني، محتوايي، ساختاري و بلاغي، قويتر 

  
هاي طنزآميز، طنز زباني، طنـز سـاختاري،           ، طنز، كاريكاتوركِلامي، نشانه   معنوي  مثنوي : كليدواژه

  تناقض موقعيتي

                                                 

  86 /27/6:                          تاريخ پذيرش 86 /30/5: تاريخ دريافت
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  درآمد
 كشف نظام حاكم بر دنيايِ متون ادبي  آنها براي ازندة آثار ادبي و كشف روابط عناصر س تحليل

در كنه انديشة سـاختارگرايي،     . از اهداف نقد ساختارگرا و از علايق خاص ساختارگرايان است         
گر كه با دگرگون كـردن ويژگيهـايش در عـين             وجودي كامل و خودتنظيم   : ايدة نظام جاي دارد   
بنـابر  . )26ـ ـ7، صـص  1379:اسكولز(شود     خود با شرايط جديد سازگار مي      مند  حفظ ساختار نظام  

اين، بررسي ساختاري متون ادبي، نه تنها كشفِ نظام حاكم بر آنها كه خود به معناي آفرينـشي                  
هاي مورد    به علاوه براي تبديل آگاهي ما به علم، لازم است از شناخت پديده            . نوين خواهد بود  

از آنجا كه به كـار بـستن چنـين روشـهايي در حـوزة ادبيـات                 . يمنظر به سمت نظام حركت كن     
فارسي، به كشف بهترِ ساختار دروني آثـار و احتمـالاً كـشف  نظـامي ادبـي و فرهنگـي منجـر         

يكـي از متـون    . مانـد   شود در لزومِ پرداختن به چنين مقولاتي نيز جاي ترديـدي بـاقي نمـي                مي
 اسـت؛ آن هـم از        مثنـوي معنـوي    سخ مثبت دهـد،   تواند به چنين مطالعاتي پا      گرانقدري كه مي  

  .دريچة مطالعه در طنزهاي داستاني آن
مقـالات  . است  ، دو كتاب مستقل و مقالاتي پراكنده موجود          مثنوي دربارة ويژگي طنزآميزيِ  

چاپ شده با توجه به شيوة كار ما، روايي و ارزندگيِ چنداني ندارد؛ ولي كتابهاي منتشرشده از                 
، رويكردي محتواگرا دارد و مؤلـّف  تلخندكتابِ نخست با عنوان   . خوردار است ازرشي نسبي بر  

 را برگزيده، دربارة علل طنزآميز بودن آنها و برداشـتهاي           مثنويآن، هفتاد و پنج داستان طنزآميز       
 دربارة طنزهاي مثنوي به دليـل دور        تلخندقضاوتهاي نويسندة   . است  ها سخن گفته    خود از قصه  

به علاوه با روشهاي ساختارشناسانة ما      . كشد   فكري مولوي، گاهي به بيراهه مي      ماندن از فضاي  
در اين  . هاي طنز در مثنوي است      ، دومين كتاب دربارة جلوه    تر افسانه   خندمين. فاصلة بسيار دارد  

فشردة حكايتها و تمثيلهاي طنزآميـز   «كتاب، نويسنده صرفاً در يك فصل از فصول ششگانة آن،           
كند و در پايان هر فـشرده، محتـواي طنزهـا را بررسـي كـرده،        را درج مي  »مثنويطبعانة    و شوخ 

بنـدي   در اين اثر نيز از بررسي و طبقـه . پردازد    جسته و گريخته به چند عامل مؤثر در آن طنزمي   
  .شود اي منجر نمي عناصر طنزهاي مثنوي خبري نيست و مطالعات نويسنده به حكم يا نظريه

ارزشمندي مطالعات ساختاري در اين مقاله قصد داريم مهمتـرين عناصـرِ            اينك با تأكيد بر     
بندي كنيم؛ باشد كه به شناخت بهتر ساختار ايـن            هاي مثنوي را شناسايي و طبقه       طنزآفرين قصه 

  .اثر و درجة هنرمندي خالق آن وقوف يابيم
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  مدخلِ بحث
 و   هاي متعددي را شناسايي كرده     پردازان و منتقدان در بررسي عوامل دخيل در طنز، مؤلفّه           نظريه

غيرمنطقـي جلـوه دادن يـك       «،  »ربط دادن دو موضوع غير قابل ربط بـا هـم          «موارد مهمي چون  
را از عوامـل    »وارونه تعريف كـردن مفـاهيم     «و  » ها  تضاد مطلب با باورها و سنتّ     «،  »گيري  نتيجه
چنـين برخـي از        هـم  ).عـد  بـه ب   119ص  :1378بهزادي،(اند    گيري طنز در آثار ادبي برشمرده       شكل

انـد كـه بيـشتر در          تري از نوع عناصر زباني و بلاغي نيـز اشـاره كـرده              منتقدان به عناصر جزئي   
تقليـدِ  «عنـصرهاي . شـود    محـور و صـورتمداري از نـوع غـزل ديـده مـي               هاي ادبيِ فـرم     گونه

مـسخرگي  «،  »...تمثيلهاي طنزآميز، نظيرحكايـت حيوانـات، زندگينامـة جنـايي و          «،  »آميز  شوخي
توانند موجب طنز در آثـار ادبـيِ جديـد از             هم از عللي هستند كه مي     » 1مسخرگي نازل «،  »عالي

اما آنچه در اينجا موضوعيت دارد، كـشف،        . )54و32،39صص:1378آرتور پلارد، (نوع رمان شوند    
بندي عناصري از طنز است كه مولانا در ساخت و پرداخـت داسـتانهاي طنزآميـز                  تبيين و طبقه  

خـورد و     عناصري كه در متون ادبي غيرداستاني كمتر به چشم مي         . است  ود از آنها بهره جسته    خ
عناصـر سـازندة طنزهـاي      «توان آنها را از مشخصات طنزهاي داسـتاني شـمرد و در رديـف               مي

  .بندي كرد طبقه»داستاني
ر هنري تأكيـد    الدين بلخي تعمداً بر به كارگيري ابزارها و فنون خلق اث            با اينكه مولانا جلال   

 بـا ايـن حـال، بايـد او را           2زنـد   مبالاتي نسبت به مقـولات صـوري دم مـي           نكرده و بعضاً از بي    
هـاي    اي به شمار آورد كه با دخل و تصرفّاتي خاص، روايتهاي نويني از قصه               پردازي حرفه   قصه

دهاي  و شـگر   قـرآن كـريم   او در اين زمينه نـه تنهـا از شـكلهاي روايـي              . است  قديم ارائه كرده  
اسـت    گيرد، بلكه خود نيز صاحب فنوني ابتكاري         بهره مي  و دمنه   كليله  پردازي آثاري چون      قصه

 از  3.كنـد   عصران و حتّي داستانپردازان بعدي نيز متمـايز مـي         كه نتيجة كار او را با پيشينيان ، هم        
يـابيم كـه      ر مـي  پردازيم، د   كه به مقايسة داستانهاي او با حكايات امثال سعدي مي           اين رو، زماني  

تـوان رد پـاي        و در همه حال مـي      4چه مايه تفاوتِ ساختاري و معنايي در اين ميان وجود دارد          
اسـت    اين همه در حالي   . ابتكار مولانا در خلق آثار داستاني را درجزئيات و كليات مشاهده كرد           

كه بـه   هر روي زماني به 5.شمارد اي بيش نمي    را پيمانه »قصه«دهد و    مي »معني«كه او اصالت را به    
يابيم كه او در اين كار از مـؤثرترين           پردازيم، درمي   پردازي نزد مولانا مي     بررسي دقيق فنون قصه   
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يكي از اين موارد استفاده از شگردهاي مختلف در خلق آثـار            .است  و زيباترين فنون بهره گرفته    
  .طنزآميز است

ورت دارد كه ما در مثنوي بـا انـواع          پيش از ورود به اين مبحث، اشاره به اين نكته هم ضر           
رو هستيم و گاه در داستاني واحد، رد پاي همـة   مختلف طنز، لطيفه، هزل، طيبت و فكاهه، روبه 

كند   دليل اين امر، آن است كه مولانا هرگز خود را در بندِ ابزار كار محدود نمي               . بينيم  اينها را مي  
  :گويد  روست كه مي از اين. گيرد  بهره ميو بسته به كارآمديِ هر شيوه به تناسب از آنها
 هــزل تعلــيم اســت آن را جــد شــنو 
 هر جدي هـزل اسـت پـيش هـازلان         

  

 تو مشو بـر ظـاهر هـزلش گـرو           
 ها جد است پـيش عـاقلان        هزل

  

  )489دفتر چهارم،ص(                         
ت  مولانا معتقد است كه خوب يا بد  بودن جـد و هـزل بـه كيفيـت كـاربرد آنهـا و                         ظرفيـ

تواند مفيد و سازنده باشد بويژه اينكـه مخاطبـان اصـلي              مخاطب بستگي دارد؛ پس هزل نيز مي      
اند و عامة مـردم نيزبـه شـنيدن           ، عامة مردم بوده   مثنويداستانهاي صوفيانه مخصوصاً حكايتهاي     

جـد  جد آميخته به هزل راغبترند و مولانا با شناخت درست مخاطبان خويش، شيوة هزل را بـا                  
 نيز كاربرد دارد و اين سخن بزرجمهر كليله و دمنهاين روش همان است كه در كتاب   . آميزد  مي

  :است حكيم در تبيين شيوة حكيمانة نويسنده،لابد در سرودن مثنوي پيش چشم مولانا بوده
كه پند و حكمت و لهو و هزل به هم پيوست تا حكما براي اسـتفادت، آن را                    و ديگر آن  ...«

نند و نادانان براي افسانه خوانند و احداثِ متعلّمان به ظنّ علـم و موعظـت نگرنـد و                   مطالعه ك 
  .)38ـ39مقدمه،صص: و دمنه كليله(»....حفظ آن بريشان سبك خيزد و

 متأثر بوده، فنون داستانپردازي     ودمنه  كليلهبدون شك مولانا كه از محتوا و روشهاي تعليمي          
  6.است ر بستههاي بيانيِ آن را نيز به كا و شيوه

بر اين اساس در مطالعات خود چندان به جدا كردن اين مقولات و تعيين حد و مـرز آنهـا                    
 و براي سهولت پيشبرد مباحث خود، طنز، لطيفه، هـزل و حتـّي هجـو را، تحـت                   7پردازيم  نمي

هــا را زيــر   كنــيم؛ هرچنــد برخــي از صــاحبنظران تمــام ايــن گونــه بررســي مــي»طنــز«عنــوان
  ).13ص:شناسي طنز نشانه:نك(اند  بندي كرده نيز، طبقه»همطايب«عنوان

از آنجاكه صوفيه در آثار خود قصد تهذيب نفسِ مخاطبانشان را دارند و بيشتر تعليماتـشان                
متوجه ابعاد شخصيت فردي، امور دروني و سلوكِ معنوي انسانهاست در طنزهايشان نيز غالبـاً               
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 و به همين دليل در آثارشان كمتر به مسائل اجتمـاعي و             كنند  رويكردي درونگرايانه را دنبال مي    
است كه ارتباطي عميق ميـان عـالمِ درون و    اما مولانا از معدود كساني   . پردازند  زندگي عادي مي  
تر دارد و تجليات اين امر   هاي تعليماتي او بعدي عامتر و اجتماعي        است؛ شيوه   دنياي بيرون يافته  

بر همين اساس از رهگذر مطالعة       . يابيم  آلود طنزهاي اومي     تناقض را به بهترين وجهي در عناصر     
طنزهاي مثنوي، علاوه بر آشنايي با شيوة سلوك عرفاني مولانا به مقولاتي چون نقد انحرافـات                

هاي مختلف مردم نظير صوفيان ، زاهـدان، فيلـسوفان، عالمـان،              فكري، رفتاري و اخلاقي گروه    
دانشي، غفلت،    بان و زنان و نيز به نقد مفاهيمي چون جهل و بي           فقيهان، قاضيان، محتسبان، كاس   

  .خوريم تمييزي، نابردباري، فقرِ اقتصادي و فقر فرهنگي برمي رياكاري، حرص، بي
يابـد؛ امـا در     در شكلهاي مختلفي ظهور مـي   مثنويكه گفته شد، حكايات طنزآميز        همچنان  
  :ا شناسايي كردتوان دو نوع حكايت طنزآميز ر تر مي نگاهي كلّي

نوع نخست، حكايتهايي كـه جـوهر طنـز در بافـت داسـتانها پنهـان اسـت و تـشخيص و                      
جداكردن عناصر طنزآفرين چنين طنزهايي دشوار؛ مثل قصة آن وزيـر جهـود كـه خـود را بـه                    

 )21ـ46صص:دفتر اول (دهد  كشتن داد تا دردين ترسايان اختلاف برانگيزد ونصرانيان را به كشتن          
شـود،   گويد و كشته مي شكار شير و گرگ و روباه كه گرگ در حضور شير تملّق نمي      و يا قصة    

 )185ـ192صص: دفتر اول(يابد آورد و به منزلت دست مي ولي روباه، چاپلوسانه خدمت به جا مي

خواهد تا شيري را زنـده گردانـد و چـون شـير               مي) ع(و نيز حكايت ابلهي كه به جد از عيسي        
مجابي : براي تفصيل مطلب، نگ   (...  و )272ـ4 و صص  245ص:دفتر دوم (درد     مي شود ابله را    زنده مي 

ترين وجهِ طنزآميزي حكاياتي از ايـن دسـت در             شايد اساسي  ).19ـ21 و   7ـ8، صص   1352جواد،
اسـت و بـسياري از        تناقضهايي باشد كه به طور نامحسوس، كل ساختار داستان را در بر گرفتـه             

بـا   .)22،ص1383:تـوكّلي (» دو نگاه متضاد دانـست    ]همين[ن روايتِ هاي مثنوي را شايد بتوا      قصه
يـابيم از   اين حال از آنجا كه در اين گروه از داستانها از عناصر صوريِ طنز نشان بـسياري نمـي        

  . كنيم تحليل آنها صرف نظر مي
تـوان    كه عناصر طنزشان را هم در روساخت و هم در زيرساخت قـصه مـي                نوع دوم،آنهايي 

در بررسي ساختمان چنين طنزهـايي، چنـد گونـه عنـصرِ سـاختاري را مـؤثرتر و                  .  كرد  رديابي
غلبة اين عناصر در طنزهاي مثنوي، حكايـت از ايـن دارد كـه طنزهـاي                . يابيم  تر مي   آفرين  نقش

 اسـت  (structural irony)نگر او بيشتر از نوعِ طنزهاي ساختاري مولانا تحت تأثير بينشِ كل
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 تمايـل نـشان   (verbal irony)رد عنصرهاي زباني، براي ساختن طنز كلاميو او كمتر به كارب
توان، كاريكاتورسازي، غافلگيري، استفاده از عناصر  از جملة عناصر سازندة طنزها مي. است داده

  :را شناسايي كرد از عناصر زباني و بلاغي و استفاده طنزساز

  

   (literary cartoon)كاريكاتورساز.الف

و ) 1372،52:كــدكني شــفيعي(بــدانيم»تــصوير هنــريِ اجتمــاع نقيــضين«ين طنــز رااگــر عــاليتر
آشكارترين جلوة تناقض را در واقعيتِ موجود و حقيقـتِ مطلـوب رديـابي كنـيم و مولانـا را                    
كاميابترين هنرمنـد در كـشف تناقـضهاي جهـانِ درون و بيـرون بـشناسيم، طنزهـاي او را نيـز           

بندد   مولانا در اين كار به حدي ظرافت به كار مي         . شمار آوريم توانيم هنريترين شكل طنز به        مي
8كه طنز او گاهي به كاريكاتوري ساخته شده از كلمات

(verbal caricature)ودش تبديل مي. 
از اين رو در بررسي عناصر اصلي سازندة طنز مولانا بايد از همين نقطه آغاز كنيم؛يعني عنـصر                  

  .كاريكاتورسازي
  :گيرد گانة زير بهره مي هاي سه ق كاريكاتورهاي خود غالباً از شيوهمولانا براي خل

  
 (paradoxical concepts)كاربرد مفاهيم متناقض.1

از آنجا كه مولانا ميان واقعيت بيرون با آنچه در درون خود كشف كرده، تفاوت فاحـشي يافتـه                   
ور طبيعي، اين تناقضات را در  و به ط نهد ، اهتمام اساسي خود را بر بيان همين تناقضها مي           است

پـذير نيـستند ولـي ذهـن مولانـا          گنجاند؛ مفاهيمي كه منطقاً و در عالم نظر، جمـع           طنز خود مي  
وي با كشف و تصوير اين روابـط، توقّعـات فـشردة         . است    روابطي پنهاني ميان آنها كشف كرده     

امي الگوهـايي را كـه    و بـه ايـن ترتيـب، تم ـ   9كند مخاطب را به طور ناگهاني به هيچ تبديل مي      
كنـد و از ايـن راه بـه تـضاد و عـدم       مخاطب از مظاهر فرهنگي جامعه در ذهن دارد نقض مـي          

كه مولانا  شود؛ مثلاً زماني  محسوب مي مثنوييابد كه عاليترين عنصر طنزهاي تجانسي دست مي
ييِ راستين  زيبا«،  »شجاعت را با ترسويي   «،  »پرستي  زهد و صوفيگري را با شكم     «مفاهيم متناقضِ 

طلبي   پيري و پختگي را با عشرت     «،  »فروشي  اندوزي را با فضل       دانش«،  »را با خودآراييِ دروغين   
هوشـياري را بـا   «، »دينداري حقيقي را با لاقيـدي «، »خيرخواهي را با شرانگيزي«،  »و خودآرايي 
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زي زيبا دسـت  دهد از اين راه به طن       در كنار هم قرار مي    » گويي را با لاف و گزاف       حق«و» مستي
  :است؛ بر اين اساس يافته

  ).424ص:دفتر دوم(گيرد   پيش ميپرستي شكمكشي باشد،  اي كه بايد مظهر نفس صوفي
دفتـر  ( ترسد  ميي كه بايد اهل خطر و شجاعت باشد از ساية خود هم             سواركار و تيرانداز  

  ).41ـ44صص:سوم

دفتـر  (آورد   روي مـي ريبـي ظـاهرآرايي و عـوام ف   كه بايد به كسب علم بپردازد به       عالمي

  ).371ـ2صص:چهارم

  ).347ص:دفتر ششم( جويد  عشرت ميي نودساله كه در آستانة مرگ است،پير

دفتـر  (خوانـد      فـرا مـي    آزادي عمـلِ مطلـق    كه بايد بيمـار را پرهيـز دهـد او را بـه               طبيبي

  ).348ـ73صص:ششم

دفتـر  (نـد   ك  مـي تجـاوز   اي كه بايـد در حفـظ نـاموس مـردم بكوشـد، خـود بـدان                    قاضي

  ).530ـ537صص:ششم

دفتـر  ( آيـد   از پـا درمـي    باكي باشد با نـيش سـوزني          كه بايد سمبل شجاعت و بي       پهلواني

  ).184ص:اول
به كار بستن اين شيوه، يعني در كنار هم آوردن دو مفهـومِ متنـاقض و انجـام دادن مقايـسة       

اما صرفِ استفاده   . دساز  گيري طنز را ممكن مي      است كه زمينة شكل     ضمني ميان آن دو، عنصري    
از اين شگرد براي دست يافتن به كاريكاتوري زنده، كافي نيـست؛ از ايـن رو عناصـر ديگـري                    

  .شود هم بايد به كار گرفته » استفاده از شخصيتهاي متضاد«چون
  

  (antagonist caracteres) قابلبه كارگيريِ شخصيتهاي م.2
 هـم اسـتفاده   10ز، از وجـود شخـصيتهاي مقابـل   مولانا، در كنار گنجاندن مفاهيم متناقض در طن    

اين شخـصيتها   . برد تا تصويري روشنتر و عجيبتر از تناقضهاي موجود در جامعه عرضه كند              مي
نيز همچون مفاهيم متناقضِ شعر او منطقاً و خـارج از دنيـاي داسـتان ممكـن اسـت ضـدِّ هـم          

ايـن رابطـة    . نشينند  د در مقابل هم مي    گيرن  نباشند، اما چون در بافت داستانهاي طنزآميز قرار مي        
شود كه كنشِ شخصيتها بهتر شناخته شود و تناقضِ موقعيتهاي طنز بـه               تقابل يا تضاد باعث مي    

از ايـن دو شخـصيت، معمـولاً        . سبب خاصيتِ پرتوافكني شخصيتها بر يكديگر آشكارتر گردد       
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از ايـن   . داز در طرد و حذف قرباني      طنز است و آن ديگري، عامل يا مباشر طنزپر         11يكي قربانيِ 
رو استفاده از عنصرِ شخصيتهاي مقابل يا متضاد، يكي ديگر از شگردهاي مولانا در طنزآفرينـي                

برخي از شخصيتهاي مقابـل     . شود  يافتن طنزهاي او مي     است كه به مدد ديگر عوامل باعث قوت         
  :گيرند، عبارتند از در بافتهايِ طنزآميزي كه در آن جاي مي

  )425ص:دفتر دوم( دانشمند  فيلسوفياست در برابر دانشي اي كه سمبل بي اعرابي

  )440ص:دفتر دوم( قوي ولي متواضعشتري ناچيز اما مغرور در مقابل موشي
  )146ص:دفتر سوم(ناپذير   تحولاحمقياست در برابر بخشي كه مظهر توانايي و حياتعيسي

  )222ـ3صص:دفتر پنجم(دلقك در مقابل شاه ترمد
  )368ـ71صص:دفتر ششم(كار دل و طمع  سادهاي پرندهگر در برابر   زاهدنما و حيلهصيادي

  )379ـ80صص:دفتر دوم(آگاه و هوشيار  دلمستي نادان در مقابل محتسبي
  )15ـ41صص:دفتر سوم(اي بخيل و نابكار روستايياي نجيب و سخاوتمند در مقابل  شهري
در ايـن مـوارد، بـسته بـه     . هـاي مثنـوي بـسيار اسـت    هاي كاربرد اين شـگرد در طنز     نمونه

. كنـد   پروراند، توجهش به يكي از دو شخصيت مقابل ميل مي           اي كه مولانا در داستان مي       انديشه
اي ندارد در مواردي با عرف جامعه و پـسند مخاطبـان طنـز،                از آنجا كه اين تمايل جنبة كليشه      

شكني فكري مولانا در حوزة فرهنگ        ز سنتّ همين امر ا  . همسو و در برخي موارد، ناهمسوست     
حكايت دارد؛ مثلاً در حكايت اعرابـي و فيلـسوف بـا اينكـه اعرابـي، كـاري نابخردانـه انجـام                    

ثمر  پروراند، همان كار نابخردانة اعرابي را بر علم بي است، مولانا بسته به نوع تفكريّ كه مي داده
گزينـد؛ حـال اينكـه      مثبـت داسـتان برمـي    دهد و او را به عنوان شخـصيت         فيلسوف ترجيح مي  

، مولانـا دلقـك را      »شاه ترمد با دلقك   «چنين در داستان    هم. خواننده، انتظاري بر خلاف اين دارد     
  .دهد بر شاه ترجيح مي

  
 استفاده از اغراق .3

گيرد تا تناقضها را بهتر آشكار سازد و طنزي زيباتر            كار مي   كه مولانا در طنز به        سومين عنصري   
 دادن  ضه كند، خُردنمايي و يا بزرگنماييِ رفتارها و خلقيات اشخاص داستان و تراژيك جلوهعر

. باشند، خواه در طيف منفي  است؛ خواه اين افراد و موقعيتها در طيفِ مثبت موقعيتهاي داستاني
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اي ستايـشه «و» تـشبيهات طنزآميـز   «،»آميـز   تحقيرمِبالغـه «در اين مسير، مولانـا معمـولاً از شـگرد         
 (personality) وي با تحقير يا تخريبِ شخصيتِ در برخي موارد. برد استفاده مي» آميز اغراق

عجـوزة  «آفرينـد؛ مـثلاً در حكايـت        دار و در عين حال تراژيـك مـي          قربانيِ طنز، موقعيتي خنده   
در توصيف جزئيات رفتار او غالباً به نكات منفـي و شـكننده،آن هـم از موضـعي           »جوي  عشرت

شده از ظـاهر زشـت و تمـايلات و رفتارهـاي               پردازد و با عرضة توصيفاتي اغراق       آميز مي  تهكّم
گاهي نيـز مولانـا بـراي       . )347ص:دفتر ششم .نك(يابد    ناپسند او به اوج تمسخر و طنز دست مي        
در اين روش عموماً    . گيرد  بهره مي »آميز  ستايش اغراق «دست يافتن به عنصر بزرگنمايي از روش      

مانـد كـه      كه براي مخاطـب ترديـدي بـاقي نمـي           برد تا جايي    حد معقول فراتر مي   ستايش را از    
البته زيباترين طنزها آنهـايي اسـت       . است  مقصود طنزپرداز از اين اغراق، استهزا و ريشخند بوده        

آميز به طـور همزمـان در آنهـا بهـره             اغراق» بزرگنماييِ«و  » خردنمايي«كه مولانا از هر دو شيوة     
از سويي در ستايش منشِ شهري و از سوي ديگر در » شهري و روستايي «ر داستان او د . گيرد  مي

ورزد و به اين ترتيب، تقابل زشتي و زيبايي رفتارهـاي             تحقير خلق و خويِ روستايي اغراق مي      
تـر    هرقدر استفاده از اين شگردها ماهرانه     . )15ـ41صص:دفتر سوم :نك(. كند  انساني را برجسته مي   
شـود و در نتيجـه، طنزپـرداز در تـرور             اتوري عجيبتر و زيباتر حاصل مـي      صورت گيرد، كاريك  

) كاريكاتور سـازي  (اين شيوه . قرباني خود و تصوير كردن تناقضهاي زندگي موفقتر خواهد بود         
درست مانند دميدن گاز رنگين در بادكنك است كه هر چه مقدار گازِ داخل بادكنـك، بيـشتر و           

زان صدا و گاز رنگيني كه بر اثر انفجار بادكنك در هوا منتشر             هر قدر حجم آن بزرگتر گردد، مي      
از اين رو طنزپـرداز بـا بهگزينـي مفـاهيم متنـاقض،             . تر و چشمگيرتر خواهد بود      شود، مؤثر   مي

 در رفتارها، سخنان و موقعيتهاي داستاني به زيباترين          انتخاب شخصيتهاي متضاد و نيز با اغراق      
  .يابد طنز دست مي

تـرين كاريكاتورهـاي مثنـوي، كـه در حكايـت              اين عناصر را در يكي از برجـسته        در اينجا 
در ايـن طنـز، مولانـا از هـر سـه            . كنيم  آمده است، بررسي مي   »طلب  رويِ عشرت   عجوزة زشت «

، »رويــي و خــودآرايي زشــت«، »جــويي پيــري و عــشرت«عنــصر نــامبرده از مفــاهيم متنــاقضِ 
و نيـز مبالغـه در تحقيـر        )پيـرزن و ابلـيس    (تهاي مقابل گرفته تا شخصي  » پرستي و دينداري    نفس«

  :شود است حكايت مذكور، چنين آغاز مي شخصيت داستان، استفاده برده
 پرتــشنج روي و رنگــش زعفــران   بـــود كمپيـــري نودســـاله كـــلان
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ــفره   ــر س ــون س ــويچ ــوي رخ او ت  ت
 ون شـير شـد    چريخت دندانهاش و مو     

 عشق شوي و شهوت و حرصش تمـام       
  

 ليك در وي بـود مانـده عـشق شـوي          
 قــد كمــان و هــر حــسش تغييــر شــد
ــاره گــشته دام  ــاره پ  عــشق صــيد و پ

  

  )344دفتر ششم،ص:مثنوي (                          
اي از توصيفات تحقيرآميز در بارة ظـاهر          شود كه مولانا چگونه به مدد مجموعه        ملاحظه مي 

او از آغـاز داسـتان،      . است  تهو باطن شخصيت داستان، تناقضات درون و بيرون او را برملا ساخ           
پيرزنـي  : دهد آميز را به ما نشان مي تصويري از يك موجود عجيب و گرفتار در موقعيتي تناقض      

نودساله با رويي پرتشنّج و پوستي آكنده از چين، رنگي زعفرانـي، دنـدانهايي در هـم شكـسته،        
رِ سـفره رخ او تـوي       چون س ـ «بيتِ! پروراند  مويي سپيد و قدي خميده، هوس شوهر در دل مي         

عشقِ صـيد و پـاره پـاره    «، اوج اين تناقض و عبارتِ » ليك در وي بود مانده عشق شوي    -توي
دهـد    در صحنة ديگر داستان، مولانا نشان مـي       . است  ، تكميل كنندة اين تصوير غريب     »گشته دام 

  :است كه چگونه اين تناقضها به رفتارهاي كودكانه و كنشهاي عجيب انجاميده
 رفتن آن خريف  خواستچون عروسي 

ــت آن   ــه بگرف ــيش رو آيين ــوزپ  عج
 چنـــد گلگونـــه بماليـــد از بطـــر   

 بريــد عــشرهاي مــصحف از جــا مــي
ــفر  ــه س ــا ك ــود ةت ــان ش   روي او پنه

ــاد    ــي نه ــا م ــر روي هرج ــشرها ب  ع
ــدو   ــا خـ ــشرها را بـ ــاز او آن عـ  بـ
ــاز چــادر راســت كــردي آن نگــين   ب

    

ــ    رو پــاك كــرد آن مــستخيفمــوي اب
 تـــا بيارايـــد رخ و رخـــسار و پـــوز

 تـــر  رويـــش نـــشد پوشـــيدهةســـفر
ــي ــد   مـ ــر رو آن پليـ ــسانيد بـ  بچفـ

 ــ ــين حلقـ ــا نگـ ــودةتـ ــان شـ   خوبـ
 فتـاد   بـست چـادر مـي       ون كه بر مي   چ

 بچفـــسانيد بـــر اطـــراف رو   مـــي
ــين  ــر زمـ ــادي از رو بـ ــشرها افتـ  عـ

  

  )347دفتر ششم،ص:همان(              
. گـردد   ر ما آشكار مي   رويم، تناقضهاي دروني عجوزه بيشتر ب       چنانكه در داستان پيش مي      هم

ــاملموس را در قالــب تــصاويري محــسوس بيــان مــي  ــا ايــن تناقــضاتِ درونــيِ ن : كنــد مولان
آيينه در برابر خود گرفته تا رخسار       ! كند  ابرو پاك مي  ! خواهد به عروسي برود     مي» خريف«پيري

! اش را بپوشاند    هكند تا ناهمواريهاي چهر     از انواع مواد آرايشي استفاده مي     ! پوز خود را بيارايد    و
  ....و
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دار و     خنـده  آميـز،   اغـراق  ويرياتص تناقضات را با      شود، مولانا همة اين     چنانكه ملاحظه مي  
او در ايـن راه از      . است    مضحك، همراه ساخته و آنها را با خطّ سير داستان بخوبي تركيب كرده            

آن «و»ين حلقـة خوبـان  نگ ـ«جويد و در بيتهـاي پايـاني، آن عجـوزه را    نيز بهره مي» تهكّم«شيوة  
  .كند خطاب مي» نگين

طلب از فـرط شـهوت و ميـل بـه             است كه اين عجوزة نودسالة عشرت       اوج اين طنز، زماني   
برد  كند و عشرهاي مصحف را مي      كجي مي   عشرت به ارزشهاي فرهنگي و ديني جامعه نيز دهن        

و نقـيضِ   چسباند؛ يعني تـصويري مـضحك و در عـين حـال تراژيـك از د                 و بر روي خود مي    
  ».اعتقادات ديني«و» پرستي نفس«

مولانا در مراحل پاياني داستان براي دستيابي به اوج بزرگنمـايي، شخـصيت مقابـل، يعنـي                 
 پايـاني   ةضـرب ايـن   . آورد تا زشتي كردار او را بهتر بـه نمـايش بگـذارد              را به ميدان مي   » ابليس«

بر ابليس لعنت  شود اي خود نميگر،چون موفق به رفع زشتيه       عشوه ةطنزآنجاست كه اين عجوز   
  :؛ در اين هنگامداند  خود ميناكاميِفرستد و او را عامل  مي

 شــــد مــــصور آن زمــــان ابلــــيس زود
ــشيده    ــن نينديـ ــر ايـ ــه عمـ ــن همـ  ام مـ

ــ ــتي تخــ ــضيحت كاشــ ــادر در فــ  م نــ
 صد بليـسي تـو خمـيس انـدر خمـيس          

  

ــت    ــي  گف ــد ب ــه قدي   ورود اي قحب

ــو  ــه ز جــز ت ــهن ــده قحب ــن دي  ام اي اي
 در جهـــان تـــو مـــصحفي نگذاشـــتي

  دردبــيس مــن گــوي اي عجــوزه تَــركِ
  

  )347ص:همان (              
نيز يكـي   (Taboo Words) فرهنگي واستفاده از كلمات ممنوع  تابوهاي ورود در حوزة

است كه مولانا در بسياري از حكايات طنزآميز خود و از جملـه در                هاي طنزآفريني     ديگر از راه  
گونه تعابير حتيّ در گفتار  كه كاربرد اين اي در جامعه. است ا بهره بردهقسمت آخر اين طنز از آنه     

هم شماتت به دنبال دارد، پيداست كه درج آن در يك كتاب تعليمي صوفيانه چه مايه موجـب                  
  .شود  و طنز مي شگفتي

در ايـن حكايـت هـم    . خـوانيم    مـي   مثنوي كاريكاتور ديگر از اين دست را در دفتر نخست        
. برد تا طنزي زيبا و كاريكاتوري تماشـايي بيافرينـد           مامي عناصرِ پيشگفته استفاده مي    مولانا از ت  

اسـت و   »  سـركش   لزومِ ستيزه با نفس   «مفهومي كه مولانا در اين حكايت قصد بيان آن را دارد،            
. ماننـد  رسند در مـي  نشان دادن اينكه چگونه برخي در مقامِ شعار، توانمندند و چون به عمل مي    
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قـرار  » ترس و بزدلي  «را در كنار  » پهلواني و بيباكي  «ان اين تناقض است كه او دو مفهوم         براي بي 
گـاه بـا بـه خـدمت گـرفتن شخـصيتهاي            آن. آفريند  را مي » كبودي زدن قزويني  «دهد و طنز      مي

طـرح كاريكـاتوري    ) انـساني عـادي   (در برابر دلاّك  )شخصي بيباك و قوي   (متضاد، يعني پهلوان  
بينـيم    شده از پهلواني را مي      آميز و بزرگ     در اين داستان، ابتدا تصويري ستايش      .ريزد  ديگر را مي  

ايـن تـصوير بـا لحـن شـوخ و شـنگ       . كه قصد دارد نقش عظيم شيري را بر شانة خود بنشاند          
و لحن قاطع و مغرورانة او در ابيات بعد         )»اي  بكن شيريني «پهلوان در بيت اول، با كاربرد عبارتِ      

اي «آميـزِ   البتـه خطـاب تهكّـم     . يابـد   مـورد نظـرش، جلـوة خاصـي مـي         براي انتخاب صـورت     
  :شده افزوده است دلّاك هم بر طنز اين تصوير اغراق»!پهلوانِ

 اي ســــوي دلّــــاكي بــــشد قزوينــــي
 »!اي پهلـوان  رت زنـم    چـه صـو   «:گفت

ــير زن   ــش ش ــت نق ــير اس ــالعم ش  ط
 »بر چه موضـعت صـورت زنـم؟       «:گفت

  

 اي بكــن شــيريني كــه كبــودم زن    

ــان«:گفــت ــرزن صــورت شــير ژي  ب

 ».رنـگ كبـودي سـير زن      جهد كـن    

 » آن رقــمِ صــنمبــر شــانه زن«:گفــت
  ج

  )184ص:دفتر اول(                                                                                
! انتا اينجا مولانا با استفاده از شگردِ بزرگنمايي به قدرِ كافي بر هيبت و يال و كوپـالِ پهلـو   

خواند و با كمال غرور و به استنادِ اينكه         پهلوان، كار دلاّك را نوعي شيرينكاري مي      . است  افزوده  
كند كه رنگِ كبوديِ      خواهد نقشي از شير بر شانة او بزند و تأكيد مي            طالع شير دارد از دلّاك مي     
 و تعريـضهاي    اما در صحنة بعد بتدريج و با زيركي با نيشِ كنايـات           . صورت شير، پررنگ باشد   

  :گويد سازد و مي خود، ضعفِ نفساني و تناقض دروني او را فاش مي
 كــه او ســوزن فــرو بــردن گرفــت چــون

ــوان  ــد پهل ــه آم ــني «:در نال ــاي س  !ك
  

ــت    ــأوا گرفــ ــانگه مــ  درد آن در شــ
  »زنـي؟   مر مرا كشتي چه صورت مـي      

  

  )184ص:همان (              
چـه صـورت    «وسؤالات نابجاي او كه   ! وانهاي پهل   در اين ابيات و ابيات بعدي، عجز و ناله        

و سپس پيشنهادهاي او بـراي حـذف انـدامهاي شـير بـه              »از چه اندام كردي ابتدا؟    «و» زني؟  مي
  :شكند هاي اين پهلوان پنبه را در هم مي طرزي زيبا و پوشيده استخوان

 كـاي سـني؟   «: پهلوان در ناله آمد   
 »آخر شـير فرمـودي مـرا      «: گفت

  »زنـي؟   مر مرا كشتي چه صورت مـي        
ــت ــدا؟  «:گف ــردي ابت ــدام ك ــه ان  »از چ
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ــت ــده«:گفـ ــاه آغازيـ  »ام از دمگـ
 شير بي دم باش گـو اي شيرسـاز        

  

 !ام  دو ديــــدهدم بگــــذار اي«:گفــــت
 »...كه دلم سستي گرفـت از زخـم گـاز         

  

  )184ص:همان (                           

. كنـد   نشيني مي    خود عقب  يابد و او پله پله از ادعاهاي        همچنان ادامه مي  ! عجز و لابة پهلوان   
العمـل پايـاني دلـّاك و سـخن استخوانـسوزِ او در خطـاب بـه                  ضربة نهاييِ اين طنز در عكـس      

ديگـر رمـق و حيثيتـي بـاقي         )گويِ ناشـكيبا    مدعيِ گزاف (گيرد و از قرباني طنز      شكل مي !پهلوان
 ـ    » اسـتاد «در اين مرحله، مولانا براي دلّـاك از لقـب           . ماند  نمي ا نـيش سـخنان     اسـتفاده كـرده ت

  :آميز او بيشتر در جان پهلوان فرو رود تهكّم
 بـــر زمـــين زد ســـوزن آن دم اوســـتاد

ــي ــير ب ــد  ش ــه دي ــكَم ك ــر و اش  دم و س
 اي بـــرادر صـــبر كـــن بـــر درد نـــيش

  ج

ــت   ــاد  «:گف ــن فت ــسي را اي ــالم ك  در ع
 ايــن چنــين شــيري خــدا خــود نافريــد

 »...تا رهي از نيش نفـس گبـر خـويش         
  

  )185ص:همان (                                                                                            

 (surprising) غافلگيري.ب

مخاطـبِ طنـز در   . رود  از عناصر محوري به شمار مي     12در بسياري از طنزهاي مولانا غافلگيري     
ان و يا با شنيدن سخني      الساعه و ابتكاريِ يكي از اشخاص داست        اين روش با مشاهدة رفتارِ خلق     

رو دســت «شــود و بــه تعبيــر امــروزي نــامنتظره از وي دچــار شــگفتي و انبــساط روحــي مــي
ايـن  . يابـد   به همين دليل تناقضي را كه مولانا در پيِ نشان دادن آن است، بهتر در مي               ».خورد  مي

لانا عموماً به دو    تر طنز كاربرد دارد در طنزهاي مو        وار و ساده    شگرد، كه غالباً در شكلهاي لطيفه     
  :رود شيوة زير به كار مي

گـويي نيـز      پراني يـا بديهـه      توان به حاضرجوابي، نكته      از اين شيوه مي    .غافلگيريِ كلامي .1
آيد و تمام بار و زيبايي طنز را به           نوعي از اين غافلگيريها صرفاً در پايان حكايت مي        . تعبير كرد 
حكم ضـربه يـا زنـگ       ) د آن در پارة آخر طنز     يعني كاربر (درست به همين دليل   . كشد  دوش مي 

  .پايان طنز را دارد
است كه معمولاً بـا       تا به حدي  )هاي پاياني   ضربه(تأثير و اهميت بيت يا مصراعِ غافلگيركننده      

شـود؛   جاري شدن آنها بر زبان، كلّ داستان و ظرافتهاي طنازانة آن در ذهـن شـنونده زنـده مـي          
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داسـتان آن در ذهـن مـا  تـداعي     »ن حق گفت جز زيـر لحـاف   كي توا «نكه با شنيدن عبارت     چنا
  :توان ديد شواهدي از اين دست را در بسياري از حكايات از جمله در موارد زير مي. گردد مي

است    در حكايت بقال و طوطي كه ماية طنزآميز داستان در قياس يا تعميمِ نابجاي طوطي نهفته               
  :گذارد مايش ميو بيت آخر، اين وضعيت را به زيبايي به ن

 از چــه اي كــل بــا كــلان آميختــي؟
  ج

 تو مگر از شيـشه روغـن ريختـي؟          
  

  )17ـ18صص:دفتر اول (            
، داستان تا پايان آن به شـكلي طبيعـي          »كرد  آن شخص كه دعوي پيغامبري مي     «در حكايت -

 چـه   پرسـد كـه     خوانـد و از او مـي        رود تا اينكه پادشاه، مدعيِ نبوت را پيش خود مـي            پيش مي 
  :بخش طنز است پاسخ غافلگيرانة مدعي، قوام. گويد چنين گزاف مي است كه اين خورده

 گفت ار نانم بدي خشك و طري    
  ج

 )72ص:دفتر پنجم   (كي كنيمي دعوي پيغمبري     
  

كه در پايان داستان، دلقك علاوه بر حركتي        »شطرنج باختن شاه ترمد با دلقك     «ـ در حكايت  
  :راند ه نيز بر زبان ميغافلگيرانه، سخني غافلگيران

 كي توان حق گفت جز زير لحـاف       
  ج

 !آور آتـش سـجاف      با تو اي خشم     
  ج

  

  )223ص:دفتر چهارم(                              
بــدون ترديــد، ايــن ســخنان غافلگيركننــده، جــزو ســاختار حكايــت طنزآميــز اســت و بــا 

شـود، تفـاوت    از زبان خود او بيان مـي   آورد و   كه مولانا غالباً در پايان داستانها مي      گيريهايي  نتيجه
  .دارد

است كه ساختارشان بر      ديگر از غافلگيريهاي كلامي در طنزهاي مولانا در حكايتهايي          نوعي
در ايـن قبيـل حكايـات، معمـولاً يكـي از            . است  مناظره و يا پرسش و پاسخي طنزآميز بنا شده        

راند كه اسـاس      ل عميق بر زبان مي    انگيز و در عين حا      اشخاص داستان، پاسخهايي رندانه، خنده    
از بهترين شواهد ايـن شـگرد طنزآفـرين در مثنـوي، حكايـت زرگـر بـا                  . دهد  طنز را شكل مي   

ربـطِ    پاسخهاي به ظاهر بـي    . است  اش را به عاريه طلبده      است كه از او ترازوي زرگري       پيرمردي  
  :دهد زرگر، همة طنز داستان را شكل مي

ــري  آ ــيش زرگ ــه پ ــد ب ــي آم  ن يك
 ».رو مرا غلبير نيست   «:گفت خواجه 

ــدارم در دكــان«:گفــت  »جــاروبي ن

ــنجم زري      ــه برسـ ــرازو ده كـ ــه تـ  كـ
  ج

 »ايـست   ميزان ده، بدين تسخر مـه     «:گفت
 بس بس ايـن مـضاحك را بمـان        «:گفت
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 خـواهم بـده     من ترازويـي كـه مـي      
 بـشنيدم سـخن، كـر نيـستم       «:گفت

 ايــن شــنيدم ليــك پيــري مــرتعش 
 وان زر تو هم قراضـه خـرد و مـرد      
 پس بگويي خواجـه جـاروبي بيـار       

 آوري  چون بروبـي خـاك را جمـع       
 خــر را تمــام مــن ز اول ديــدم آ 

  

 »خويــشتن را كــر مكــن هــر ســو مجــه
  ســـتم معنـــي تـــا نپنـــداري كـــه بـــي

 دســـت لـــرزان جـــسم تـــو نـــامنتعش
 دســـت لـــرزد پـــس بريـــزد زر خـــرد
 تـــا بجـــويم زر خـــود را در غبـــار   
ــري   ــواهم اي جـ ــر خـ ــوييم غلبيـ  گـ
 »جـــاي ديگـــر رو از اينجـــا والـــسلام

  

  )93ص:دفتر سوم (                                    
كه همة ساختار طنز را بايـد  »خواندن محتسب، مستِ خراب افتاده را به زندان     «و يا حكايت  

در گفتگوي اشـخاص آن بخـصوص در پاسـخهاي هوشـيارانه و غافلگيرانـة مـستِ لايعقـل،                   
است كه محتسبانِ سـختگير، مكـرّراً از          يي  جستجو كرد وگرنه پرسشهاي محتسب، غالباً همانها      

  :البته ضربة پايانيِ بيت آخر نيز عنصر مؤثري در زيبايي طنز است. اند خواران پرسيده مي
ــيم ــسب در ن  شــب جــايي رســيد محت

 »چه خوردستي بگـو؟   .هي مستي «:گفت
 »آخر در سبو واگو كه چيـست؟      «:گفت
 »اي آن چيـست آن؟      آنچ خورده «:گفت

 شد ايـن سـؤال و ايـن جـواب       دور مي 
ــسب ــت او را محت ــن«:گف ــين آه ك  »ه

 »كنــي؟ گفــتم آه كــن هــو مــي«:گفــت
 ايــن نــدانم خيزخيــز«:محتــسب گفــت

 »رو تــو از كجــا مــن از كجــا؟«:گفــت
 بگـذار و رو   ! اي محتسب «:گفت مست 

ــر ــدي   گ ــتن ب ــوت رف ــود ق ــرا خ   م
ــانمي     ــا امك ــل و ب ــا عق ــر ب ــن اگ  م

  

 در بـــن ديـــوار مـــردي خفتـــه ديـــد      
 »هـست انـدر سـبو      خوردم كـه   از اين «:گفت
  »است خفي اين«:گفت».ام خورده ازآنك«:گفت

ــت ــي «:گف ــبو مخف ــك در س ــت آن آن  »اس
ــد  ــدر خــلاب مان ــسب ان  چــون خــر محت

ــخن    ــام سـ ــرد هنگـ ــو كـ ــست هوهـ  مـ
 »...مــن شــاد و تــو از غــم منحنــي «:گفــت

 »معرفــت متــراش و بگــذار ايــن ســتيز    
 »مـــستي خيـــز تـــا زنـــدان بيـــا«:گفـــت

 از برهنــــه كــــي تــــوان بــــردن گــــرو
 خانــة خــود رفتمــي ايــن كــي شــدي     
ــانمي    ــر دكـ ــر سـ ــيخان بـ ــو شـ  »همچـ

  ج

  

   )379ـ80صص:دفتر دوم(                    

 نوع ديگر غافلگيري در طنزهاي مثنوي با واسـطة رفتـار يـا حركـتِ                .غافلگيري رفتاري .2
اين رفتار كه ممكن است در هر       . گيرد  الساعة يكي از اشخاص داستان شكل مي        نامنتظره و خلق  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
86

.4
.1

6.
2.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
6-

15
 ]

 

                            15 / 24

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1386.4.16.2.3
https://lire.modares.ac.ir/article-41-37394-en.html


 
 پ
مه

نا
صل

ف
ره

ما
ش
ي 

دب
ي ا

ها
ش

وه
ژ

 
16

ن 
تا
س

تاب
،

13
86

   

48 
�

شود و با بافت طنـز        ستان ظهور كند از آنجا كه باعث تغيير ناگهانيِ مسيرِ داستان مي           بخش از دا  
واقعيت اين اسـت  . تراست است از روش پيشين، زيباتر و طنزِ برآمده از آن برجسته در هم تنيده 

. كه در اين شيوه پس از هر كنشِ غافلگيرانه، حاضرجوابي و سخني حكيمانـه نيـز وجـود دارد                  
هوش شدنش  دباغ و بي«در حكايت.  از اين شگرد بهره دارندمثنويوم از طنزهاي حدود يك س

فريبانة برادر دباغ در حمل مخفيانة سرگين سـگ و   ، حركتِ غافلگيرانه و مردم »در بازار عطاّران  
اسـت كـه مهمتـرين          -رفتار شگرديِ او در به هوش آوردن بيمار، يكي از غافلگيريهاي رفتاري           

  :دهد ان را شكل ميركنِ طنز داست
 يـك بــرادر داشــت آن دبــاغ زفــت 

  ســرگين ســگ در آســتينانــدكي

 رانـد از وي آن جـوان        خلق را مـي   
 د همچون رازگو  سر به گوشش بر   

  ساعتي شـد مـرد جنبيـدن گرفـت        
  

ــت    ــد زود تفـ ــا بيامـ ــز و دانـ  گربـ
  ج

 ...آمد با حنـين   خلق را بـشكافت و      

ــد  ــش را نبينن ــا علاج ــسانت   آن ك

ــي او  ــر بين ــز ب ــاد آن چي ــس نه  پ

 ...خلق گفتند اين فسوني بد شگفت     
  

  )293ـ5صص:دفتر چهارم(                                                                      
بافيهاي   شتري كه چون تاب تحمل سخنرانيها و فلسفه       «دو نمونة زيباي ديگر، يكي حكايت     

هـيچ     مقدمـه و بـي      نـدارد، بـي   »گيـاه  تيمـش «گاو و قـوچ را در اثبـات تقدمـشان بـراي خـوردن             
  :گويد گاه مي خورد؛ آن گيرد و مي كند و آن گياه را بر مي سخني،گردن دراز مي

 كه مرا خود حاجت تـاريخ نيـست       
  ج

   اسـت   كاين چنين جسمي و عالي گردني       

  

  )412ص:دفتر ششم(                              
ا و جهود است كه در اينجا نيز چون         و شبيه همين حكايت، قصة سه مسافر مسلمان و ترس         

توانـد آن را بخـورد،        يابند بر سرِ اينكه چه كسي مـي         آن سه تن به نان گرم و حلوايي دست مي         
كند آن را تقسيم كرده، هـر يـك           مسلمان كه روزه است و گرسنه، پيشنهاد مي       . كنند  مشاجره مي 

دارنـد آن را بـراي    رند و مقرّر ميپذي سهم خود را بردارند؛ اما ترسا و جهود كه سير هستند نمي 
كنند نـان و   خيزند، جهود و ترسا پيشنهاد مي صبح روز بعد، چون از خواب بر مي. فردا بگذارند 

پس آن دو بـا آب و تـاب فـراوان، رؤيـايِ             . است  حلوا از آنِ كسي باشد كه خوابِ بهتري ديده        
 و چون نوبـت بـه مـسلمان         دهند  ساختگي و ديدارِ دروغين خود با عيسي و موسي را شرح مي           

  :گويد رسد مي مي
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ــت   ــسلمان گف ــس م ــن «:پ ــاران م  !اي ي
 پس مرا گفت آن يكـي بـر طـور تاخـت            

 انوآن دگـــــر را عيـــــسيِ صـــــاحبقر
ــرر   ــده ضـ ــدة ديـ ــس مانـ ــز اي پـ  خيـ
 اي ســـليم گـــولِ واپـــس مانـــده هـــين

  ج

 پيـــشم آمـــد مـــصطفي ســـلطان مـــن  
ــت    ــشق باخ ــرد ع ــق و ن ــيم ح ــا كل  ب
ــمان   ــارم آســ ــر اوج چهــ ــرد بــ  بــ

ــور   ــي را بخ ــوا و يخن ــاري آن حل  ...ب
ــشين   ــوا ن ــة حل ــر كاس ــه و ب ــر ج  »...ب

  

  

  )412ص:دفتر ششم(                                      
  :موارد ديگر از اين دست،عبارتند از

دفتـر  (»مات كردن دلقك شاه ترمد را     «در حكايت   » خزيدن ناگهانيِ دلقك به زير لحاف      «- 

  )222ـ3صص:پنجم 
دفتـر  (»  در خانة همسايه بر اثر اقدام مأموران حكومت به خرگيري          پناه گرفتن شخصي  « -  

  )163ـ4صص :چهارم 
  )216ـ8صص :دفتر پنجم(»آواز در كافرستان هديه آوردن كافر براي مؤذن زشت « - 
تعريـف كـردن مناديـان قاضـي        «در حكايت »درخواست كراية مركب از شخص مفلس     « - 

  )279ـ84ص: دفتر دوم(»مفلس راگرد شهر
  

  هاي طنزساز  استفاده از نشانه.پ
 است كه اگر آنها را از بافت طنز، حذف و عنـصر         هاي طنزساز، تمامي نمادهايي     منظور از نشانه  

شـود يـا مـسير طنـز تغييـر كنـد؛            ديگري را با آنها جايگزين كنيم از شدت و بردِ طنـز كاسـته               
كمپير «در حكايت »كمپير« يا   ، و )17ص:دفتر اول (در حكايت بقال و طوطي    »جولقيِ سربرهنه «نظير

چرب كردن مردِ لافي لب و      «در حكايت »شكمِ مرد لافزن  « و نيز    )265ص:دفتر دوم (»و بازِ سلطان  
  .  )41ـ3صص :دفتر سوم(» سبلت را

ــشانه  ــين ن ــدون شــك ويژگــي طنزســازيِ چن هــايي صــرفاً در بافــت داســتان و تحــتِ   ب
ه در بيـرون از آن بافـت، فاقـد چنـين            كند و چه بـسا ك ـ       پيدا مي معني» جادويِ مجاورت «قاعدة

ها شامل شخصيتهاي انساني، شخصيتهاي حيواني و گـاهي هـم شـامل     اين نشانه . ويژگي باشند 
هـاي    جـزوِ نمـاد   ها برخي از اين نشانه. شوند كه خاصيتِ طنزسازي دارند اشيايي در داستان مي 

اي   دبيـات فارسـي سـابقه     مرسوم فرهنگي و اجتماعي است كه در تاريخ فرهنگ و اجتمـاع و ا             
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تـوان از     طولاني دارد؛ نظير جوحي، دلقك، اعرابي، ديوانـه و محتـسب و برخـي ديگـر را مـي                  
پيداست كه تأثير نمادهاي ابتكاري بر مخاطب، بسي بيـشتر از           . نمادهاي ابتكاريِ مولانا دانست   

ه در فرهنـگ    اي ك ـ   نمادهاي مرسوم است، با اين حال همان نمادهاي مرسوم نيز به دليل ريـشه             
در اين قسمت، قصد    . اند  شناختي خود را حفظ كرده      اجتماعي ما دارند، ارزش مفهومي و زيبايي      

خـواهيم بـدانيم      هاي طنزسازِ قرضي و ابتكاري مولانا را نداريم؛ بلكه صرفاً مي            جداسازي نشانه 
  .است  چه قدر بودهها تا چه حد و نوع تأثير آنها در طنزها برداري او از اين نشانه كه ميزان بهره

جولقيِ سـر برهنـه،   «توان به نمادهايي چون هاي طنزساز انساني در مثنوي مي  از جمله نشانه  
   نبـوت، عاقـلِ     اعرابي، فيلسوف، مست، محتسب، گدا، ابلـيس، خيـاط، جـوحي، فقيـه، مـدعيِ              

 حيـواني   و از گـروهِ طنزسـازهاي     »...نما، دلقك، كرد، ترك، كَر، طبيـب، قاضـي، مـؤذن و             ديوانه
چنين در حوزة     هم. اشاره كرد » ...شغال، باز، طوطي، خر، خرس، آهو، شتر، موش و        «توان به     مي

نما، پوست يا دنبـه، خُـمِ رنـگ، تـرازو،             سرگينِ سگ،گلِِ ترازو، دستار، دامِ گياه     «اشياي طنزساز 
  .قابل ذكر است» صندوق، سوزن، هديه و نظاير اينها) حلوا(آيينه، شطرنج، لوت

گوييم،   هاي طنزآفرين سخن مي     است زماني كه از اشخاص يا اشياي طنزساز يا نشانه           يبديه
گيرد؛چرا كه تأكيد ما      دايرة اين عنوان تمامي اشخاص و عناصر هر داستان طنزآميز را در بر نمي             

هايي در آفرينش و قـوت بخـشيدن بـه طنـز بـر عهـده دارنـد در         است كه چنين نشانه   بر نقشي 
از اشخاص يا اشيا در حكمِ سياهيِ لشكر و يـا شخـصيتِ مقابـل، ايفـاي نقـش      كه برخي    حالي

، مـؤمن   »دوستي نادان بـا خـرس     «يابند؛ مثلاً در طنز     كنند و به سطحِ عنصر طنزساز ارتقا نمي         مي
زنِ جـوحي و    «ملامتگر، دخالتِ چنداني در تبديل داستان به طنز ندارد و يا در داستان طنزآميـزِ              

گيـري طنـز نقـشِ خاصـي بـر            ل نايب، حمال و زنِ مترجم در روند شكل        ، اشخاصي مث  »قاضي
ترين نقـش و بيـشترين بـار طنـز را بـر               از اين رو عنصرِ طنزساز بايد برجسته      . گيرند  عهده نمي 

باشد و جايگزيني آنها با اشخاص يا اشياي ديگر از ارزش طنز بكاهد؛ مثلاً چنانچه                 دوش داشته 
را به وزير يا يكي ديگر از نديمان پادشاه واگذاريم،          »دلقك«، نقشِ »شاه ترمد و دلقك   «در داستان 

ريزد؛ چرا كـه تمـامي زيبـايي رفتـار و سـخنان غافلگيركننـدة شـخص                   ساختار طنز در هم مي    
  :گويي شهرت دارد از دست خواهد رفت فرودستي كه به حاضرجوابي و لغزپراني و كنايه

 برجهيـــد آن دلقـــك و دركـــنج رفـــت
 هـــا و زيـــر شـــش نمـــد زيـــر بـــالش

 شش نمد بر خود فكند از بـيم تفـت           
 ا ز زخــم شــه رهــدخفــت پنهــان تــ
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 »كردي؟چيست اين؟  چه هي هي«:شه گفت
 كي تـوان حـق گفـت جـز زيـر لحـاف            

  

 شه شه شه شه اي شـاه گـزين        «:گفت
 »!...آور آتـش سـجاف      با تو اي خشم   

  

  )223ص:دفتر پنجم(               
، جاي شغال را با حيـواني ديگـر نظيـر           »نگ رفت شغالي كه در خمِ ر    «يا مثلاً اگر در داستان    

در فرهنگ ايراني، طنـز از اوج  »شغال« يا گرگ عوض كنيم، بدون شك با توجه به جايگاه             گربه
در بافـتِ   » گـِل تـرازو   «و  » دستار«،  »سرگين سگ «چنين اشيايي چون    هم. خود فرو خواهد افتاد   

 ـ          طنزهاي مثنوي آن   ر عنـصر ديگـري بـا آنهـا برابـر           چنان بدرستي انتخاب شده اسـت كـه كمت
  .نشيند مي

 

  استفاده از عناصر زباني و بلاغي.ت
بدون شك مولانا براستفاده از عناصر زباني و بلاغي در قوت بخشيدن به طنزهاي خود تأكيدي                

چنانكه پيشتر هم اشاره شد، هرگز از اين عناصـر بـه عنـوان عوامـل                   است؛ اما هم    خاص داشته 
تـوان گفـت مولانـا هرگـز طنـزي بـا        از اين رو مي   . است  استفاده نكرده گيري طنز     اساسي شكل 

است و باز به همين دليل و بر پايـة آنچـه در قـسمتهاي پيـشين                   عنصرهاي صرفاً زباني نساخته   
شد، بايد گفت كه طنزهاي مثنوي عموماً از جنس طنزهاي ساختاري است و مولانا چندان                 گفته

  .ميِ صرف نداردرغبتي به خلق طنزهاي زباني يا كلا
با اين همه از پربسامدترين عناصـر زبـانيِ دخيـل در طنزهـاي مثنـوي، واژگـان، افعـال و                     

هـاي    بـه كـارگيري واژه    . تعبيراتِ مربوط به تابوهاست كه غالباً با  مقولـة سـكس ارتبـاط دارد              
د و نيـز كـاربر    )ها و كلمـات ركيـك       چون نام اندامهاي جنسي و اسافل اعضا، دشواژه         هم(ممنوع

پـردة    و تصوير كردن بـي    )،...مثلِ لوطي، كنگ، مخنثّ، كنيزك، خاتون، فاحشه و       (عناصر طنزساز 
رفتارهاي غريزي و روابط جنسي،آن هم در بافت اثر تعليمي صوفيانه در موارد بسياري به هزل                

 هر چند كه مولانا از هزلهاي خويش نيز برداشـتي متناسـب بـا احـوال و مقامـات                 13انجامد؛  مي
هايي است كه چنين عناصـري را         آميز زير، نمونه    حكايتهاي هزل . كند  ي و اخلاقي ارائه مي    عرفان

  :توان يافت نها مي به فراواني در آ
  ). به بعد285ص:دفتر چهارم(حكايت آن صوفي كه زن خود را با بيگانه يافت 

  ) به بعد488ص :دفتر چهارم (حكايت آن زن پليدكار و امرود بن
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  ) به بعد86ص :دفتر پنجم(ر خاتون حكايت كنيزك و خ
  ) به بعد138ص :دفتر پنجم(حكايت كنيزك و مرد زاهد 

  ) به بعد160ص:دفتر پنجم(حكايت مخنثّ و خنجر بستن او 
  ) به بعد344ص:دفتر پنجم (حكايت عشق خليفه بر تصوير كنيزك 

  ) به بعد285ص:دفتر ششم (حكايت غلام هندو و عشق دختر ارباب 
زباني و تشريح رفتارهاي جنسي، تنها بخشي از ساختار طنز اين حكايتهـا را               عناصر ممنوع   

براي پي بردن به جوهر زيبايي و ساختار واقعي اين طنزها باز هم بايد به سـراغ                 . دهد  شكل مي 
عنصرهاي ساختاري از نوعِ تناقضهاي مفهومي، تناقضهاي موقعيتي، عوامل طنزساز، غـافلگيري            

  . و امثال اينها برويم
آميز مثنوي از حيث ركاكت محتوا و لفظ بـه سـطح حكايـات                برخي ديگر از حكايات هزل    

شـود؛ ماننـدِ      دري ديـده مـي      رسد؛ با اين حال در مركز آنها نـوعي لـودگي و پـرده               يادشده نمي 
  :حكايات زير

  )376ص:دفتر دوم(حكايت دلقك و نكاح با فاحشه

  )324ص:دفتر چهارم (حكايت نايي و ني
  ) به بعد142ص:دفتر پنجم (ة نصوح حكايت توب

  ) به بعد236ص:دفتر پنجم(حكايت دختر و پدر و داماد فقير
  )372ص:دفتر ششم (حكايت مرد و انبوهي از زنان 

آميـز    هـا و تعبيـرات تهكّـم        هاي زباني و بلاغي طنزساز در مثنوي، كنايه         گروه ديگر از نشانه   
در ايـن قبيـل     .  است   ادب عامه، سرچشمه گرفته    است كه غالباً از زبان گفتار و بلاغت حاكم بر         

ها و تركيبات، مفهومي خلاف معناي قاموسي آنهـا           سازي معنايي در واژه     موارد، مولانا با وارونه   
هـايي در اغلـب       چنـين نمونـه   . يابـد   كند و به نوعي تهكّمِ طنزآميز دست مـي          اراده و عرضه مي   

شد، اين     چنانكه پيشتر گفته    ، وجود دارد؛ اما هم    وار آن   طنزهاي مثنوي بويژه در حكايتهاي لطيفه     
بـه همـين دليـل مـا نيـز از بررسـي             . عناصر مدخليتِ بسياري در طنزآميز شدن داستانها نـدارد        

 .گذاريم كنيم و آن را به مجالي ديگر وامي تفصيلي اين مقولات در اين مقاله، خودداري مي

  نتيجه
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هاي طنزساز، مهمتـرين عنـصرهاي سـازندة          بردِ نشانه كاريكاتورسازيِ ادبي، غافلگيري و كار     .1
  .رود طنز در مثنوي به شمار مي

از اين رو، عناصر طنزآفرين مثنـوي را        . طنزهاي مثنوي بيشتر از نوع طنزهاي ساختاري است        .2
هاي دروني و بافتار داستانهاي آن جستجو كرد نه در سطوح زبـاني و بيـاني                  عمدتاً بايد در لايه   

  . آن
باترين طنزهاي مثنوي،آنهايي است كه در مركز آنها، عنصري از عناصـر سـاختاري وجـود           زي .3

  .اند دارد و غالباً از تركيب چند عنصر طنزآفرين، تشكيل شده
 .است مولانا در طنزهاي مثنوي از عناصر زباني، بهرة بسياري نبرده .4

  

  

 نوشتپي

كـه در آن  low burlesque) (رلـسك نـازل  ب:  اسـت  اين هر دو شيوه، شكلهاي برلسك يا مسخرگي.1
يا حماسة مضحك  (high burlesque)زنند و برلسك عالي ها حرف مي قهرمانان حماسه مثل پتياره

ــاره كــه در آن لات ــا و پتي ــي  ه ــان ســخن م ــه شــيوة قهرمان ــا ب ــي ه ــد و عمــل م ــد گوين ــور (كنن آرت
  ).54،ص1378:پلارد

  :است؛از جمله آنجا كه مي گويد ي تأكيد كردهمولانا، جاي جاي اشعار خود، بر چنين ديدگاه.2
 قافيه و تفعله را گو همه سـيلاب ببـر      

  

   پوست بود پوست بود در خورِ مغز شـعرا          

  ج

 )64ص:كلّيات ديوان شمس(             

تـداعي،  «نيز مقالة   . به بعد  258 و   255تقي پورنامداريان، : در ساية آفتاب   :براي تفصيل اين مطلب، نگ    . 3
از حميدرضا توكلي، نشرية مطالعات و تحقيقات ادبـي دانـشگاه تربيـت معلـم،               »ناقصه و روايت مولا   

 29 تا 9، ص 1383شمارة اول، سال 

هاي داسـتانپردازي او بـا      براي اطلاّع از كيفيت داستانپردازي مولانا در مثنوي و نيز براي مقايسة شيوه             .4
نشرية دانشكدة ادبيات و علوم     » ازي مولانا پرد  كيفيت تعليق در قصه   «سعدي، خوانندگان را به دو مقالة     

نـشرية  » پردازي در بوسـتان     شگردهاي داستان « و   82، زمستان   14انساني دانشگاه باهنر كرمان، شمارة      
  .دهم ، از همين قلم، ارجاع مي82، سال 189دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، شمارة 

5.  
 اسـت   اي  معني انـدر وي بـسان دانـه          اسـت   اي   اي برادر قصه چون پيمانـه     
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   دانـــة معنـــي بگيـــرد مـــرد عقـــل

  

ــ ــل ننگ ــشت نق ــر گ ــه را گ  رد پيمان
  

 )451: دفتر دوم(                                      

هاي ميان  ودمنه، و آگاهي از شباهتها و تفاوت براي پي بردن به نوع و ميزان توجه مولانا به كتاب كليله          .6
 با  62، دكتر تقي پورنامداريان، ص      آفتاب در ساية دمنه، رجوع كنيد به كتاب      و  حكايات مثنوي و كليله   

 .كوب ، دكتر عبدالحسين زرينسرّ نيو نيز، . بعد

تاريخ طنـز در ادبيـات      :هاي مختلف طنز در ادبيات فارسي،نگ     ها و شاخه    براي كسب آگاهي از گونه    . 7
حــسين بهــزادي :زپــردازي در ايــران و نيز،طنــز و طن1384فارسي؛حــسن جوادي،انتــشارات كــاروان 

 1378اندوهجردي،نشر صدوق،

است كه در آن، خصوصيات فردي يا قيافة ظاهري يا شخـصيت كـسي       اي  كاريكاتوردر ادبيات، نوشته   .8
كاريكاتور بر خلاف طنز، بيـشتر بـا خـصوصيات فـردي            . شود  از طريق مبالغه يا تحريف برجسته مي      

هـاي سياسـي،      مانندِ طنز، براي استهزا و به مسخره گـرفتن ضـعف          اشخاص سروكار دارد با اين همه،     
 ).ذيل كاريكاتور:نويسي واژنامة هنر داستان(مذهبي و اجتماعي نيز مناسب است 

كند از آراء كانـت اسـت         شدة مخاطب را به طور ناگهاني به هيچ تبديل مي           اينكه طنز، توقعات فشرده    .9
ــق ط   ــا در خل ــيوة مولان ــا ش ــا آن را ب ــه م ــه ك ــسو يافت ــز هم ــم ن ــن  . اي ــشتر در اي ــلاع بي ــراي اط ب

 175،ص1380آقا،تهران، از يونس شكرخواه،سالنامة گل»ها ها و پارادايم طنز،تئوري«مقالة:باره،نگ

است مربوط به حوزة رمان، نمايشنامه و داستان كوتاه جديد كه ما آن را                شخصيت مقابل، اصطلاحي  . 10
بـر اسـاس فرهنگهـاي اصـطلاحات ادبـي،      . ايـم  ي به كـار گرفتـه  با قدري تسامح براي داستانهاي سنتّ   

است كه در تقابل يا مقايسه با شخصيتهاي اصلي يـا شخـصيتهاي مخـالف                 شخصيت مقابل، شخصيتي  
ذيـلِ  : نويـسي   واژه نامـة هنـر داسـتان      (تر نـشان داده شـود         است تا خصوصيتهاي آنها بهتر و برجسته      

بـريم؛ چـرا    آن را در مفهومي نزديك به شخصيت متضاد به كار مي        ما در اين بافت،     ). شخصيت مقابل 
كه به روابط دوسوية و مبتني بر تضادِّ هر دو شخصيت نيز نظر داريم و نيز، از آنجا كه قصد مولانا در                      

توانيم  هاي طنزآميز، صرفاً نشان دادنِ منش و خصوصيات يكي از شخصيتهاي داستان است، مي      داستان
 .  ر داستان را، شخصيت مقابلِ او بشماريمشخصيت ديگ

كني آن ساخته     است كه طنز براي نابودي و ريشه        قربانيِ طنز، شخصيت، خصيصه، مفهوم يا وضعيتي      . 11
 .شود و پرداخته مي

مـا  . اسـت  شـده »نمـايي  كـودن «يـا  » تحـامق « در كتبِ مربوط به طنـز از ايـن مقولـه،گاهي تعبيـر بـه        .12
 به اين دليل ترجيح داديم تا دايرة شمول آن وسيعتر شود و هر شـگردي را كـه             را»غافلگيري«اصطلاحِ
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نمـايي يـا تحـامق را         در واقع، كـودن   . گردد در برگيرد    من به ايجاد شگفتي و اعجاب در طنز منجر مي         
 .انجامد توان يكي از شگردهايي دانست كه به غافلگيري مي مي

يكـي  : دانـد   كوب دو عامل را مهمتـر مـي          مقولاتي، دكتر زرين   بارة علل پرداختن مولانا به چنين      در. 13
هاي نـصاري در تمـام قـرون          هاي صوفيه هم مثل صومعه      اينكه، توجه به اين گونه حكايات در خانقاه       

است كه تجرّد و عزلت  شده ها تلقّي مي وسطي و بعد از آن، تا حدي، همچون وسيلة جبران محروميت        
ديگـر اينكـه، تفـوه بـه چنـين          ....است   كرده  بر راهبان و صوفيان الزام مي     و فقر و مسكنت دايم، آن را        

شود و براي رسيدن به تفـاهم بـا مخاطـب از     الفاظ و امثالي نزد وي، نوعي همدلي با مستمع تلقّي مي    
با ايـن   ).  به بعد  385بحر در كوزه،صص  :براي تفصيل مطلب،نگ  . (حديث پست نازل هم چاره نيست     

 محل تأمل و درنگ دارد كه استفاده از چنين روشي، آن هـم در يـك اثـر تعليمـي                     همه،اين نظريه نيز  
هاي رسمي و تعلميـات مدرسـي فقهـاي عـصر             كجي و اعتراض عليه شيوه      صوفيانه، شايد نوعي دهن   

با اين نگاه، مولانا را بايد در مقام يكي از عقلاي مجانين يا دلقك مقـدس تـصور كـرد كـه               . باشد  بوده
  . هاي آموزش سنّتي و در نتيجه، هيبت فقها و عالمانِ قشري را در هم بشكند بت روشقصد دارد هي
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ــوكّلي. 8 ــا،ت ــا « ؛ حميدرض ــت مولان ــصه و رواي ــات  : »تداعي،ق ــات و تحقيق ــشرية مطالع ن
  1383سال ادبي،دانشگاه تربيت معلم تهران،شمارة اول،

  1384 انتشارات كاروان،چاپ اول،تهران،: تاريخ طنز در ادبيات فارسي؛جوادي حسن. 9
  19ـ21 و 7ـ8):1352دي (27،رودكي،ش »هزل و طيبت در كلام مولوي«مجابي جواد؛. 10
الزمـان فروزانفر،انتـشارات       به تصحيح بـديع    :كلّيات ديوان شمس  الدين بلخي؛   مولانا جلال . 11

  1375 تهران نگاه،چاپ اول،
تصحيح رينولد الـّن نيكلسن،انتـشارات توس،چـاپ        :  مثنوي معنوي  ــــــــــــــــــــ؛. 12

  1375اول،تهران 
  )133ـ150) :1364(1،اقباليات،ش»موارد طنز ومزاح در مثنوي مولوي«يزداني عبدالحميد؛. 13
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